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نگاه نو روزنه

دریچه

علم

ما استثنا نیستیم

ما به عنوان انسان  دوست داریم فکر کنیم که ذهن  �
ما خاص است. یکی از نشانه های برتری ما خودآگاهی 
اســت که عموما به عنوان معجزه آگاهی شــناخته 
می شود. [غیر از ما به عنوان گونه هوموساپینس] تنها 
گروهی از گونه ها توانسته اند آزمایش تشخیص خود 
در آینه را با موفقیت انجام دهند. بیشــتر این گونه ها 
کــه در این آزمایش موفق بوده انــد، ازجمله فیل ها، 
میمون ها و دلفین ها، بسیار باهوش هستند، اما اکنون 
یک ماهی از خانــواده cleaner wrasse به جمع این 
گونه ها پیوســته اســت. [اگر خودآگاهی در ارتباط با 
پیچیدگی ســامانه عصبی اســت] پس با این کشف 
اخیــر چه باید کرد؟ صادقانــه باید گفت که آزمایش 
آینــه روش ســؤال برانگیزی برای پایش ذهن ســایر 
حیوانات اســت، اما این یافته با یک ایده نوظهور که 
توانایی تشخیص خود، بیشتر مربوط به سبک زندگی 
حیوانات اســت تا اندازه مغز، هم خوان اســت. باید 
گفت که احتمالا خودآگاهی در حیواناتی رخ می دهد 
که بقای آنها وابســته به خواندن ذهن دیگران است 
[تئوری ذهن]. درواقع، اگــر با این دید به خودآگاهی 
نگاه کنیم، خودآگاهی چیــزی بیش از یک محصول 
فرعی تکامل یا یک شبیه سازی ایجادشده توسط مغز 
نیست. ماهی های cleaner wrasse روی صخره های 
مرجانی زندگی می کنند و کار آنها ســرویس دهی به 
ماهی های بزرگ تر همراه با پاک ســازی پوست آنها از 
انگل هاســت؛ رابطه ای ظریف که ممکن اســت نیاز 
داشــته باشند به آنچه در ذهن مشتریانشان می گذرد 
آگاه باشند؛ مفهومی مانند «نظریه ذهن» که به عنوان 
یکی دیگر از برتری های پایه ای ذهنی انسان شناخته  
شــده اســت. بااین حال، این احتمال کــه این ماهی 
دارای خودآگاهی باشد، تنها تهدید برای استثناگرایی 
انسانی ما نیست. ممکن اســت به زودی کامپیوترها 
نیز در مقابل پول ما به ما ســرویس بدهند. به همین 
منظــور محققان مجموعــه ای از آزمایش ها را برای 
بررسی نظریه ذهن در هوش مصنوعی طراحی کرده  
و متوجه شــدند برخی از هوش های مصنوعی مورد 
آزمایش در آستانه عبور موفقیت آمیز از این آزمون ها 
هستند. هرچند احتمالا نیازی نیست نگران ربات هایی 
باشیم که خود را در آینه بشناسند، اما ما باید بیشتر به 
این فکر باشیم که هوش انســانی به آن اندازه که ما 

دوست داریم، استثنایی نیست.
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تأثیر  بامیه در سلامتی

بامیه کلســترول را کاهش می دهد، گرســنگی و  �
دیابت را کنترل و خستگی را برطرف می کند. این گیاه 
بومي آسیاســت، باوجوداین امروزه در کل دنیا کشت 
می شــود. این ســبزی منبع ویتامین ها، مواد معدنی 
و مواد مغذی اســت. به این دلیــل، به عنوان درمان 
مؤثر طبیعی در بیماری های مختلف مانند کلسترول 
بالا، دیابت، درمان ســلول های ســرطانی و همچنین 
کاهش اشــتها به کار می رود. بامیه به دلیل دارابودن 
فیبر محلول، اشتها را کنترل می کند و به مدت طولانی 
فرد را ســیر نگه می دارد. بنابرایــن با افزایش میل به 

سیربودن، موجب کاهش وزن می شود.
درمان خســتگی: خستگی مشــکل رایجی است که 
گریبان گیر بسیاری از مردم دنیاست. خستگی نشانه ای 
است که در بسیاری از بیماری ها خود را نشان می دهد. 
خوشــبختانه، بامیه کمک می کند تا بر خستگی غلبه 
کنید. دانه های بامیه حاوی پلی فنل و آنتی اکســیدان 
اســت که گلیکوژن را در کبد ذخیره می کند و موجب 

ذخیره انرژی در سلول های بدن می شود.
کنترل دیابــت: دانه های بامیــه دیابــت را کنترل و 
موجب کاهش سطح قند در خون می شوند. دانه های 
بامیه حساســیت انســولین را در ســلول ها اصلاح و 
آلفــا گلوکوزیــداز، آنزیمی منحصربه فــرد در تجزیه 
کربوهیدرات ها، را مهار می کنند. سال هاست که بامیه 

به عنوان درمان در تنظیم دیابت استفاده می شود.
تنظیم کننده کلســترول: بامیه ســطح کلســترول و 
تری گلیســیرید را کاهش می دهد و تولید اســیدهای 
صفراوی را در مدفوع بهبود می بخشد که در درازمدت 

مانع آترواسکلروز و حمله قلبی می شود.
توقف خون ریزی و جلوگیری از  پوکی استخوان : بامیه 
دارای ویتامین کا اســت؛ ویتامینی که توانایی تقویت 
استخوان ها را دارد و انعقاد خون را بهبود می بخشد. 
به عبارت دیگر، بامیه مانع پوکی استخوان و همچنین 

مانع خون ریزی های شدید در جراحات می شود.
جلوگیــری از ورم معــده: هلیکوباکتر پیلــوری تنها 
باکتری اي اســت که می تواند در معــده زنده بماند و 
رشد کند. این باکتری با ایجاد التهاب موجب ورم معده 
می  شود. ثابت شده است که بامیه باکتری هلیکوباکتر 
پیلــوری را در معــده از بین برده و بــا برطرف کردن 

التهاب، خطر ورم معده را کاهش می دهد.
تقویت کننده سیســتم ایمنی و بینایــی: بامیه منبع 
عالی ویتامین آ اســت؛ ماده ای که ســلول های سفید 
خونــی را افزایش داده و سیســتم ایمنــی را تقویت 
می کنــد. بامیــه محافظت کننــده بــدن در مقابــل 
بیماری  های مختلف است. همچنین، در تقویت بینایی

 بسیار مفید است.
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تکنیک ژورنال خوشبختی

جان گاتمن، روان پژوه دانشگاه واشنگتن، فرمول  �
جالبی پیدا کرد. وی می توانست فقط با صرف ۱۵ 
دقیقــه با زوجی که به تازگــی ازدواج کرده بودند، 
احتمال طلاق شــان را در آینده با دقت بیش از ۹۰ 
درصد پیش بینی کند. چگونه؟ نســبت احساسات 
مثبــت به منفی ای که در گفتار و رفتار آنان معلوم 
می شــد، تعیین کننده مطلوبیــت ازدواج بود. اگر 
قرار بود رابطه ای حفظ شــود، زوجین نیاز داشتند 
حداقل پنج احســاس مثبت به ازای هر احســاس 
منفی بروز دهند. چرا چنیــن چیزی رخ می دهد؟ 
ما انســان ها به گونه ای طراحی شده ایم که ارزش 
بیشتری برای اطلاعات منفی قائل باشیم؛ یعنی اگر 
به ما مقداری اطلاعات مثبت و مقداری اطلاعات 
منفــی برســد، وزن بیشــتری به اطلاعــات منفی 
خواهیم داد و به آن دقت بیشــتری خواهیم کرد. 
رویدادهای منفی بیشــتر از رویدادهای مثبت بر ما 
اثــر می گذارند. آنها را واضح تــر به یاد می آوریم و 
نقشــی بزرگ تر در شــکل  دادن بــه زندگی هایمان 
دارنــد. تصــادف ، طلاق، خســارت مالــی یا حتی 
یــک حرف نیش دار غیرعمدی، بیشــتر در ذهن ما 
باقی می ماند و بیشــتر فضای روانی  ما را اشــغال 
می کند و جــای کمی برای تجربه های خوشــایند 
باقی می گذارد. خوشــی ناشــی از افزایش حقوق 
بعد از چند ماه کم می شــود. این پدیده، در عرصه 
کسب وکار، سرمایه گذاری و کشــورداری نیز کاملا 
حاکم است. دانیل کانمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد 
(سال ۲۰۰۲)، می گوید: ما بیشتر از آنکه از منفعت 
لذت ببریم، برای زیان ماتم می گیریم. ناراحتی پس 
از زیان مالی همیشــه بیشتر از شادی بعد از کسب 
همان مقدار پول احســاس می شــود. امکان دارد 
آمار حقیقی جرم و جنایت در یک کشور یا منطقه 
کاهش پیدا کرده باشد، ولی اگر خبری منفی درباره 
این اتفاقات منتشر شــود، مردم برخلاف واقعیت 
تصــور خواهند کرد که جامعه آنها ناامن تر شــده 
اســت. عصب پژوهان می گویند ما داده های منفی 
را ســریع تر و کامل تر از داده هــای مثبت  پردازش 
می کنیــم و ایــن قبیــل داده ها دوام بیشــتری در 
حافظــه ما دارند. مردم حتی نوزادان شــش ماهه 
صورتی عصبانی را ســریع تر در جمعیت کشــف 
می کنند! در واقع، مهم نیســت مــا چند لبخند در 
یک جمعیت ببینیم، همیشه ابتدا صورت عصبانی 
را پیــدا می کنیم. اخبار یــا تصاویر منفی بلافاصله 
ثبت، منتقــل و ذخیره می شــوند، ولــی ۱۲ ثانیه 
طول می کشــد تا رخداد یا اخبــار خوب از حافظه 
موقت به حافظه طولانی مدت منتقل شود. زمانی 
که ســازمان ها و کشــورها برنامه ریزی استراتژیک 
می کنند، وقتی به فهرســت ضعف هــا و تهدیدها 
نگاه می کنیــد، می بینید حداقل دو برابر فرصت ها 
و قوت هاست. این نگاه منفی همه جا حضور دارد. 
مــا مثبت ها (قوت هــا و فرصت ها) را دســت کم 
می گیریــم و منفی هــا (ضعف هــا و تهدیدها) را 

راحت تر ثبت، ضبط و یادآوری می کنیم. 
توصیه تکنیك هاي راهبردي

۱- نرخ حیاتی مثبت: در زندگی شــخصی، به ازای 
هــر انتقاد، غرزدن و نکته منفی، پنج بار ســیگنال 
مثبت از جمله تحســین، تعریف و بازخورد مثبت 
ارائــه کنید؛ چون هر ســیگنال منفــی، پنج برابر 
بیشــتر و بادوام تر از ســیگنال مثبت است. به این 
نرخ می گویند نرخ حیاتی مثبت گرایی. این نرخ در 
عرصه کســب وکار نیز معنادار است. روان شناسی 
شــیلیایی، ۶۰ تیــم مدیریتی را مطالعــه کرد. در 
کارآمدتریــن گروه هــا، کارکنان بــه ازای هربار که 
بازخورد منفی می گرفتند، شــش بار مورد تحسین 
قرار می گرفتنــد. در گروه هایی که عملکرد پایینی 
داشــتند، تقریبا به ازای هر تذکر مثبت، ســه تذکر 

منفی وجود داشت. 
نویســنده  ریکهانســون،  ۲- تکنیک مزه مزه کردن: 
کتــاب عصب شناســی کاربردی برای شــادکامی، 
عشــق و خردمنــدی، می نویســد: چــون مغز ما 
برخــلاف اخبــار و رخدادهــای منفــی، اخبار و 
رخدادهای مثبت را به کندی در حافظه بلندمدت 
ثبت می کند، پــس رخدادها و اخبار مثبت را چند 
بار در ذهن مرور و مزه مزه کنید تا زمان دســت کم 

۱۲ ثانیه در ذهن شما طول بکشد. 
۳- ژورنال خوشبختی و موفقیت: هرچند شب یک 
بار به رخدادها و تجربیات موفق و مثبت خود فکر 
کنید و در دفترچه یادداشــت ویژه این کار (ژورنال 
خوشــبختی) یادداشــت کنید. اگر کســی از شما 
تشــکر یا تعریف کرد، آنها را حتما یادداشت کنید. 
به این ترتیب ذهن شما وزن بیشتری برای تجربیات 
مثبت قائل می شود. این تکنیک را در سطح اداره، 

سازمان، شهر، کشور نیز می توان انجام داد. 
  

خداوند به تصریح فرموده اســت شــکرگزاری 
انســان در برابــر دســتاوردها و رخدادهای مثبت، 
موجب افزون شــدن آنــان می شــود. نادیده گرفتن 
نعمت ها، دشــواری و ســختی را به همــراه دارد. 
مثبت اندیشــی قاعده منــد، ژورنــال خوشــبختی 
تکنیــک مزه مزه کــردن، کمــک می کنــد هــم  و 
هــم  و  کنیــم  تجربــه  را  بیشــتری  شــادمانی 
مشــمول وعــده نیکــوی خداوند شــویم: افزونی 

خوبی ها و نیکی ها. 
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در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، نام دانشمندانی 
کــه بــرای آموختن علوم و فنون از شــهری به شــهر 
دیگــر می رفتند و از نزد اســتادی به نزد اســتاد دیگر 
می شتافتند، فراوان به چشم می خورد. رفت و آمدهایی 
که ماننــد خون در شــریان فرهنگ و تمدن اســلامی 
جریان داشــت و نبــض آن در شــهرهایی می تپید که 
نه فقط وطن دانشمندان زیادی بودند؛ بلکه دوستداران 
علم از نقاط مختلف دنیای اســلام و خارج آن، به آنها 
روی می آوردند؛ شــهرهایی که در این نوشــتار «شهر 

علمی» نامیده شده اند.
شهر علمي اسلامي

همه ویژگی های یک شــهر اســلامی۱ در شهرهای 
علمی اســلامی وجود دارد؛ اما آنچه شــهر علمی را 
از دیگر شــهرها متمایز می کند، فعالیت های گسترده و 
متنوع علمی در آن اســت. آن شهرها دانشمندپرور و 
اســتادان و دانش آموختگان آنها منشأ خدمات علمی 
و فرهنگی بودند، مؤسســات علمی و آموزشی فراوان 
و متنوع داشتند و حجم سفرهای علمی به آنها بسیار 
بالا بود. در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی چندین شهر 
از جمله سمرقند، هرات، مرو، بلخ، نیشابور، بیهق، ری، 
اصفهان، مراغه، بغداد، اســکندریه، قاهــره قُرطُبه و 
غَرناطه در دایره تعریف شــهر علمی قرار می گیرند. در 
میان این شهرها بلخ، نیشــابور، بغداد، قاهره و قرطبه 
(که در پنج منطقه گوناگون از شرق تا غرب جغرافیای 
اسلام قرار داشتند) معرفی و نشانه های حیات علمی 

آنها بازگو می شود.
 بلخ: در بلــخ از دیرباز فعالیت های آموزشــی وجود 
داشت. نشــانه آن، یکی از آتشــکده های مهم زرتشتی 
و چندیــن دِیر بودایی در این شــهر اســت کــه در آنها 
آموزش، دســت کم در حد آموزش تعالیم دینی وجود 
داشــت. چند دهه بعد از ورود اسلام به بلخ هم حجم 
و هم تنوع فعالیت های علمی رشــد چشمگیری یافت؛ 
چنان که یکــی از تابعان و از اولین علمــای بلخ به نام 
ضحاک بن مزاحم بلخی (د.۱۰۵ه.ق) ســه هزار کودک 
را تحت تعلیم خود داشــت و هــر روز از کلاس هایش 
سرکشــی می کرد. مردم بلخ براســاس سابقه فرهنگی 
خود چنان به دانش و دانشــمندان توجه داشتند که با 
وجود جوّ ناآرام سیاســی، هرگــز از فعالیت های علمی 
دســت نکشــیدند. آنان به دلیل سروکارداشتن با ادیان 
و فرهنگ هــای گوناگــون، از روحیــه آزاداندیشــانه ای 
برخوردار بودند و با ســعه صدر بــا اصحاب آرا و ادیان 
و مذاهــب مختلف برخورد می کردنــد؛ بنابراین امنیت 
روحی -روانــی برای پرداختن به مســائل و موضوعات 
متنوع عقیدتی و علمی وجود داشــت و این خود، رشد 
فرهنگی جامعه بلخ را در پی داشت. در سده های دوم 
و ســوم هجری بیشتر فعالیت های علمی بلخ در زمینه 
علوم اسلامی و فلسفه و کلام بود. به ویژه فلسفه و کلام 
که با توجه به تنوع اندیشــه ها و نیــاز هریک از آنها به 
دفاع از آرای خود رشــد کرد. از دانشــمندان این علوم 
شــدّاد بن حکیم بلخی (د.۲۱۴ه.ق)، ابراهیم بن ســیّار 
(د.۲۲۰یا۲۳۰ه.ق)، احمدبن عبداالله بلخی (د.۳۱۹ه.ق)، 
عبداالله بن احمــد کعبی بلخی (د.۳۱۹ه.ق) و شــهید 
بن حســین جهودانکی بلخــی (د.۳۱۵ه.ق) هســتند. 
از اواخر ســده ســوم تا ســده پنجم هجری تنوع علوم 
در بلخ بســیار زیاد شــد و افراد نام آوری مانند ابومعشر 
جعفر بن محمد بن عمر بلخی (د.۲۷۲ه.ق)، احمد بن 
جعفر بن برمک بلخی (د.۳۲۴ه.ق) و ابوریحان بیرونی 
(د.۴۴۲ ه.ق) در نجــوم، ابوزید بلخــی (د.۳۲۲ه.ق) و 
ابوعبید عبدالواحد بن محمد جوزجانی (د.۴۳۸ه.ق) در 
ریاضیات و نجوم و طب به ظهور رسیدند. ابوزید بلخی، 
فیلســوف و جغرافی دان و نخستین کسی بود که نقشه 
کشــورها را ترسیم کرد. در ســده چهارم ادبیات هم در 
بلخ رشــد بسزایی کرد و شعرایی مانند ابوالمؤید بلخی 
و بدیع بن محمد بن محمود بلخی به ظهور رســیدند. 
درباره مؤسســات علمی بلخ اطلاعات مهمی از خلال 
شــرح حال ها به دست می آید. از واعظ بلخی نقل شده 
که در بلخ هزارو ۳۰۰ مدرســه وجود داشــت؛ ازجمله 
مدرسه زندان، مدرسه خلیلیه و یکی از مدارس معروف 
نظامیــه که به دســت خواجــه نظام الملک طوســی 
(د.۴۸۵ه.ق) بنا شــد. وجود کتابخانه، بیمارستان های 
آموزشــی و پژوهشــی و رصدخانه هم در بلخ مســلم 
است؛ چنان که ســلیمان بن عصمت سمرقندی از سال 
۲۵۷ ه.ق چند بار ارتفاع نصف النهاری خورشــید را در 

بلخ اندازه گیری کرد.
 نیشــابور: نشــانه های فراوانی از وجود فعالیت های 
علمی در نیشابور، چه پیش از اسلام و چه در سده های 
اول و دوم هجــری وجــود دارد. طبــق نقــل حاکــم 
نیشــابوری و عبدالغافر فارســی از صدر اسلام تا نیمه 
دوم سده ششم هجری بیش از چهار هزار نفر از علمای 
فقه و حدیث در نیشابور زندگی می کردند. پرشمار بودن 
افراد استقبال کننده از حضرت علی بن موسی الرضا (ع) 
در ســال ۲۰۰ ه.ق که برای شــنیدن احادیــث نبوی از 
زبــان امام و ثبت آن جمع شــده بودنــد، حضور بیش 
از ۵۰۰ دانشجو در جلســات درس ابوطیب صعلوکی 
در اواخر ســده چهارم هجری قمری، حدیث شــنیدن 
حاکم نیشــابوری از بیش از هزار شــیخ در نیشــابور و 
شــرکت ۴۰۰ نفر از ســرآمدان دانــش در حلقه درس 
امام الحرمین جوینی در نیمه دوم ســده پنجم هجری 
قمــری نمونه هایــی از این آمار اســت. علمــای ادب، 
ریاضیات و طب هم در نیشــابور به فعالیت مشــغول 
بودند. وجود بیمارســتان نشانه آموزش پزشکی در آن 

شهر است. برای نمونه، فقیه معروف شافعی ابوسعد 
عبدالملک بن ابی عثمان خرگوشی (د.۴۰۶ یا ۴۰۷ه.ق) 
بیمارســتانی در نیشــابور بنا کرد و موقوفات فراوانی را 
به آن اختصاص داد. در کتاب تاریخ نیشابور، مؤسسات 
علمی که از آغاز ســده دوم تا نیمه دوم ســده ششــم 
هجری قمری در این شهر فعالیت داشتند، ۲۹ مسجد، 
۳۳ مدرســه، ۱۰ خانقاه و هشت کتابخانه شمرده شده 
است. به ویژه کتابخانه ها و مدارسی که به همت علما 
و حمایت مردم تأسیس می شد، در نیشابور فراوان بود. 
مــدارس خصوصی به ســادگی با گردآمدن شــاگردان 
در خانه یک اســتاد تشکیل می شــد. این مدارس را در 
صورت توانایی خود استاد و با حمایت مالی ثروتمندان 
ایجاد می کرد و این نشانه علاقه و استقبال مردم از علم 
و علما اســت. علاوه بر تعداد زیاد مؤسســات علمی و 
آموزشــی، به ویژه مدرســه و کتابخانه، آسانی ورود به 
این مراکز در شکوفایی علمی و فرهنگی نیشابور نقش 
بسیار مهمی داشت. رفت و آمدهای زیاد دانشجویان به 
نیشــابور و اقامت های کوتاه و بلندمدت ایشان در شهر 
نشــان می دهد که امکان دسترسی به مؤسسات مورد 

نظر و حضور در درس استادان برایشان فراهم بود.
  بغــداد: اولین مرکز علمی و آموزشــی بغداد جامع 
آن بــود که چند ســده به فعالیت علمــی خود ادامه 
داد و یکی از مراکز دانش حدیث به شــمار می آمد. در 
دیگر مساجد بغداد، مانند مسجد براثا، نیز فعالیت های 
علمی جریان داشت. یکی از مشهورترین مراکز علمی 
بغداد بیت الحکمه (تأسیس اواسط سده دوم هجری) 
بود و برخی از افراد مشــهور تاریخ علم مانند حنین بن 
اســحاق، ثابت بن قرّه، ابن مقفع و بــلاذری در آن به 
ترجمه و تألیف اشتغال داشتند. بیت الحکمه کتابخانه 
و رصدخانــه نیز داشــت و محصــولات علمی آن در 
زمینه ریاضیات، نجوم، فیزیک و مکانیک، طب، فلسفه 
و منطق بود. دارالعلم شــاپور بن اردشیر و دارالعلمی 
که ابن المارســتانیه در اواخر سده ششم تأسیس کرد 
هم از دیگر مؤسسات علمی این شهر بودند. در بغداد 
به جز کتابخانه های شخصی و مستقل، کتابخانه های 
عمومی فراوانی وجود داشــت؛ مثل کتابخانه شــاپور 
بن اردشــیر در محلــه کرخ و کتابخانه ســید مرتضی 
که حدود ۸۰ هزار کتاب داشــت و شــیخ طوســی در 
روزگار تحصیل از آن اســتفاده می کرد. فراوانی و رونق 
کتابخانه هــای بغــداد از رواج صنعــت کاغــذ در آن 
پیداســت. نقل شده اســت که زمانی مأمون از فروش 
هیزم به یک تاجر بغدادی منــع کرده بود. او نیز کاغذ 
می خرید و به جای هیزم می سوزاند. مشخص است که 
فراوانی کاغذ موجب آسانی کار تألیف و نسخه برداری 
از کتاب ها می شــد. از دیگر مراکــز علمی فعال بغداد 
رصدخانه ها بودند. به جز رصدخانه معروف شماسیه 
موارد متعددی از رصد یا وجود رصدخانه در این شهر 

گزارش شده است. برای نمونه، حبش حاسب مروزی 
از سال ۲۰۴ هجری تا ۴۰ سال به تحقیقات خود ادامه 
داد. بنو موســی بن شاکر در ســال ۲۲۵ هجری شروع 
به کار کردند و آخرین رصد آنها در ســال ۲۵۷ هجری 
گزارش شــده است. محمدبن عیســی ماهانی و گروه 
عبداالله بن اماجور هم در ســده سوم و نیمه اول سده 
چهارم هجری فعالیت می کردند. بســیاری از پزشکان 
نامدار جهان اســلام یا از بغداد برخاستند یا جذب این 
شهر شدند. محل انجام تحقیقات پزشکی بیمارستان ها 
بود که بغداد تعداد زیادی از آنها را در خود جای داده 
بود؛ ازجمله بیمارســتان الرشــید، بیمارستان برامکه، 
بیمارستان ابوالحســن علی بن عیسی، بیمارستان بدر 
و بیمارســتان ســیده. از مشهورترین پزشــکان بغداد 
محمدبن زکریای رازی، علی بن عباس اهوازی، خاندان 
بختیشــوع و خاندان ماســویه بودند. برخی از فلاسفه 
بزرگ اسلامی از جمله فارابی و ابوسلیمان سجستانی 
در آن شــهر زندگــی می کردند. شــعرا و ادبایی نیز در 
دربار خلفا رشد یافتند که مشاجرات قلمی آنها، اگرچه 
گاهی در راســتای اهداف حکومت بــود اما بی تردید 

سبب رشد ادبیات شد.
 قاهــره: پیش از تکمیل بنای شــهر قاهــره در نیمه 
قرن چهــارم هجری، درباره وجود مراکز آموزش علوم 
دینی برای کودکان و بزرگســالان و آموزش پزشکی در 
بیمارستان ها گزارش هایی وجود دارد. وقتی فاطمیان 
قدرت را در مصر به دســت گرفتند، برای جلب توجه 
عمــوم از بغداد به قاهره، کوشــیدند تا از هر جهت به 
بغداد پیشی بگیرند. اولین مرکز آموزشی عهد فاطمی 
مســجدالازهر بود که در دوره المعز (۳۴۱-۳۵۶ه.ق) 
ساخته و شــبیه مؤسســات علمی عراق سازماندهی 
شــد. در آن علاوه بر دروس اسلامی، ریاضیات، نجوم، 
نقشــه برداری، حکمت طبیعی، طب، صــرف و نحو، 
شــعر و صنایع مســتظرفه نیز آموزش داده می شــد 
و دانشــمندان مشــهوری ماننــد یعقوب بــن کلّس، 
احمد حمیــد الدین عبداالله کرمانی، حســن بن زولاق
(د.۳۸۷ ه.ق)، ابــن ســعید ازدی (متولــد۳۳۳ ه.ق) 
حافظ ســلفی، ابوعلی انطاکی و ابواســامه جناده بن 
محمد بن حســین اســدی هروی از ادیبــان بزرگ آن 
روزگار، عبدالغنی بن ســعید بن علی و الموید هبة االله 
شیرازی (که پیوســته با ابوالعلاء معری (د.۴۴۹ه.ق.) 
مناظــره می کــرد) در آن تدریــس می کردنــد۲. اولین 
کتابخانه قاهره هم خزانه الکتب نام داشت. کتاب های 
آن در زمینه فقه، نحو و لغت، حدیث، تاریخ، فلســفه، 
هندسه، شیمی و نجوم بود و به نظر جرجی زیدان رقم 
یک میلیون و شــش صد هزار نسخه برای آن رقم قابل 
قبولی اســت. مقدار زیادی ابزار مربوط به هندســه و 
نجوم نیز در خزانه الکتب یافت می شد. ابوالصلت امیه 
بن ابی الصلت اشبیلی (د.۵۲۹ه.ق.) طبیب و فیلسوف، 

۲۰ ســال در این کتابخانه محبوس بود و هنگام خروج 
از آن در علوم گوناگون ســرآمد شده بود. مرکز علمی 
مهم دیگــر، دارالعلم الحاکم بود؛ جایی که کتاب های 
آن در ۱۴ اتاق نگهداری می شد، ورودش برای همگان 
آزاد بــود، نســخه برداری نیز در آن جایــز بود و قلم و 
کاغــذ و مرکب در اختیــار مراجعان قــرار می گرفت. 
تدریــس و مباحثات علمی در آن جریان داشــت و از 
علمای قرائت قرآن، فقها، ادیبان، ستاره شناسان و اطبا 
خواسته شد در آن ساکن شــوند و حضور در مجالس 
درســی آن آزاد بود. در قرن چهــارم رصدخانه ای هم 
در کوه مقطم بنا شــد و یکی از دانشــمندان معروف 
نجــوم، علی بن یونس (د.۳۹۹ ه.ق.) در آن تحقیقاتی 
انجــام داد که نتیجه آن تدویــن زیج۳ِالحاکم بود. ابن 
یونس فرمولــی هم در مثلثات کروی به دســت آورد 
که ستاره شناسان پیش از کشف لگاریتم، از آن استفاده 
می کردند. ابن هیثم (۳۵۴-۴۳۰ ه.ق.)، بزرگ ترین عالم 
نورشناســی در تمدن اســلامی، در همین دوره زندگی 
می کرد. به تدریــج به مراکز تحقیقاتی در قاهره افزوده 
شد، ازجمله بیمارستان ها. عمار بن علی موصلی، یکی 
از نام آوران دانش پزشکی که کتابی درباره بیماری های 
چشــم نوشت و روشــی ابتکاری در درمان آب مروارید 
داشت؛ اســحاق بن ابراهیم نسطاس، علی بن رضوان 
(د.۴۶۰ ه.ق)، ابن الســدید (د.۵۹۲ ه.ق.) و نجم الدین 
خبوشــانی (د.۵۷۸ ه.ق.) از پزشکان مهم شهر علمی 

قاهره بودند.
 قُرطُبه: جامع قرطبه۴ اولین دانشگاه سده های میانه در 
اروپاست که فعالیت های علمی آن شبیه بیت الحکمه 
بغداد بود و ثمره تلاش دانشمندان شرق اسلامی را در 
دســترس مردم غرب۵ قرار می داد. مهم ترین کتابخانه 
آن هم در کاخ خلافت قرار داشت. ظاهرا تنها فهرست 
دیوان اشــعار این کتابخانه ۴۴ جلــد ۲۰ برگی بود، اما 
بیشــتر گزارش های مربوط به مراکز علمــی قرطبه از 
طریق شــرح حال دانشمندان به دســت می آید. برای 
نمونــه، عباس بن فرناس (د.۲۷۴ ه.ق.)، اولین کســی 
که کوشــید بــه روش علمی پرواز کنــد، در منزل خود 
نوعی افلاک نما داشــت و افراد می پنداشتند آسمان را 
با جزئیات می بینند؛ وســیله ای به نام میقاته ســاخته 
بود که زمان را نشــان می داد؛ همچنین روش ســاخت 
شیشــه را اصلاح و تکمیل کرد. بدیع بن زید (رسموند) 
تقویم مشهوری به نام تقویم قرطبه نوشت. ابوالقاسم 
ســلمه بن احمد معروف به مجریطی (د.۳۹۸ ه.ق.) 
سرآمد ریاضی دانان اندلس بود و شاگردانی تربیت کرد 
که مشــهورترین آنها ابن السمح مهندس غرناطی، ابن 
الصفار استاد ریاضیات در قرطبه، زهراوی مؤلف کتاب 
الارکان فی المعاملات علی طریق البرهان و ابوالحکم 
عمرو کرمانی (د.۴۵۸ ه.ق.) هســتند. از بزرگان قرطبه 
در زمینه ادبیات، شــعر و موســیقی، احمدبن عبدربه 
(۲۴۶-۳۲۸ ه.ق.) صاحــب عقدالفرید، ابوزکریا یحیی 
بــن حکم بکری معــروف به غــزال (۱۵۶-۲۵۰ ه.ق.) 
و علی بــن نافع معروف بــه زریاب بودنــد. زریاب در 
موسیقی سبک مستقلی داشت و یک دستگاه موسیقی 
بــه نام نوبه ابداع کرد و ســیم پنجمی بــه عود افزود. 
جالب توجه اینکه او در لباس، آرایش مو و شــیوه های 
پخت وپز صاحب نفوذ بود؛ خمیردندان و موادی برای 
دفع عرق بدن متداول کرد؛ برخی میوه ها و ســبزی ها 
مثل مارچوبه را به مردم معرفی و در سیســتم غذایی 
نیز تحولاتی ایجاد کــرد. او معتقد بود که در هر وعده 
باید غذا در مراحل جداگانــه (پیش غذا، غذای اصلی، 
دســر) مصرف شود و ظرف بلورین برای نوشیدنی های 
مختلف به مراتب بهتر از ظرف های مســی و ســنگی 
است. برخی از پزشــکان مشهور در تمدن اسلامی هم 
در قرطبه به ظهور رســیدند، مانند حمدیــن أبّا، دارو و 
گیاه شــناس، حوار طبیب (۲۰۷-۲۷۲ ه.ق.) داروســاز، 
ابن ملوکــه نصرانی که در جراحی شــهرت داشــت؛ 
یحیی بن اســحاق، خالد بن یزید بن رومان که داروساز 
بــود و خدمات زیادی به پزشــکی ارائــه داد و در قبال 
معالجــه مبالــغ هفتگی نقــدی یا زمیــن می گرفت؛
یوســف بن احمد حرّانی که از شــرق به قرطبه رفت و 
ورود وی را ســرآغاز نفوذ علمی و فنی شــرق اسلامی 
به اندلــس دانســته اند؛ یحیی بن یحیــی معروف به 
ابن ســمینه (د.۳۱۵ ه.ق.)، ابومــروان عبدالملــک بن 
حبیب ســلمی البیری، مؤلف کتــاب طب العرب، یکی 
از نخســتین آثار پزشکی اسلامی که به دلیل تأثیرش در 
اولین تحقیقات تاریخ علم مســلمانان و در منابع بعد 
از خــود اهمیت خاصــی دارد؛ ســعید بن عبدالرحمن 
بن محمد عبدربه که در تشــخیص علــت بیماری های 
ذهنــی پیش قدم بــود و هرگــز به خدمــت حاکمان 
درنیامــد؛ ســلیمان بــن عبدالملک باج که شــناخت 
گســترده ای از بیماری های چشــم داشــت؛ محمد بن 
تلمیخ تمیمی (د.۳۰۸ ه.ق.)، عریب بن ســعد قرطبی 
(د.۳۷۰ ه.ق.) متبحر در علــوم طبیعی و مؤلف کتاب 
خلق الجنیــن و تدبیر الحبالی و زهراوی (د.حدود ۴۰۰ 
ه.ق.) پزشــک و جراح نامدار مســلمان که کتاب مهم 
التصریف لمن عجز عن التالیف و ابزار ابداعی او سرآغاز 

جراحی نوین است.
پي نوشت ها:

۱- نشــانه های یک شــهر اسلامی «مســجدجامع» و 
«بازار» است.

۲- جامع الازهر هــم در دوره های مختلف گســترش 
یافت و امروزه به شــکل یک دانشگاه به فعالیت خود 

ادامه می دهد.
۳- جدول های نجومی

۴- «کوردوبا»ی فعلی در اسپانیا
۵- در تاریخ اســلام، شمال آفریقا به جز مصر و اندلس 

غرب اسلامی نامیده می شد.
* پژوهشگر تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

شهرهای علمی در تمدن اسلامی
معرفی و بازگویي نشانه های حیات علمی شهرهایي که در دایره تعریف شهر علمی قرار می گیرند

 سمیه طلوع برکاتى*

ترجمه: سروش سارابی

ترجمه: ثریا شنتیائى

 مجتبى لشکربلوکى
 استاد دانشگاه شریف
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